کتاب تثنیه باب ٦ آیات ١-٩ 
 قوم خدا در دنیای خدا - خدای دوست داشتنی 

(کلیسای مرکزی مسیح - یکشنبه ٢٩ ژانویه ٢٠٢٣)

مقدمە: یک بار از عیسی پرسیدند که به نظر او بزرگترین و مهمترین فرمان در تمام قوانین خدا چیست. عیسی پاسخ داد: «یهوە خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. این نخستین و بزرگترین حکم است. دوّمین حکم نیز همچون حکم نخستین است: همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما. تمامی شریعت موسی و نوشته‌های پیامبران بر این دو حکم استوار است.»
مَتّی ۲۲: ۳۷

 آیا انگیزه‌ی بهتری وجود دارد که ما را وادار کند بنشینیم و گوش دهیم و قلبمان را درگیر کنیم، تا بدانیم آیا به همان چیزهایی که عیسی فکر می‌کرد مهم‌ترین هستند و کتاب مقدس را معنا می‌کنند نگاه می‌کنیم؟ عیسی از تثنیه ٦ نقل می کرد.


 بحث اصلی: قوم خدا در مرزهای سرزمین موعود بودند، سرزمینی پر برکت اما مملو از خطر. موسی در تثنیه مردم را به انتخاب زندگی و راه و روش‌هایی که به زندگی منتهی می شود - راه های خدا - فرا می خواند. پنج کتاب اول کتاب مقدس (تثنیه پنجمین است) هرکدام دارای فصل‌های متعدد از قوانین مربوط به تقریباً هر زمینه ای از زندگی، عبادت و رفتار است - از جمله، معروف ترین آنها، ده فرمان (فصل ٥) ...

 ... اما موسی روشن می کند که خدا اطاعت کورکورانه نمی خواهد. او هرگز این خواستە را نداشته است. کتاب مقدس هرگز انتظار بردگی دینی و انجام وظایف سنگین را ندارد. خداوند رابطه‌ی محبت آمیز با قوم خود می خواهد. و این در قلب متن امروز است، کلماتی که عیسی نقل می کند.

 ۱. خدای یگانه (آیه ۴): آیات ۴-٥ به عنوان "شِما" شناخته می شود، که از اولین کلمه‌ی این جمله، "بشنو"، که دو بار در روز توسط قوم خدا تکرار می شد، نامگذاری شده است. "بشنو"، نه "نگاه کن"، نه "احساس کن"، بلکه گوش کن. گوش دادن به کلام خدا، کتاب مقدس، اساس ایمان اصیل مسیحی است: "ایمان از شنیدن و شنیدن از طریق کلام مسیح حاصل می شود." (رومیان ١٠-١٧).

 این بدان معنا نیست که ما احساس نمی کنیم. نه به هیچ وجه، زیرا آنچه را که می شنویم گفته‌ی خدا است، و همچنین پاسخ و واکنشی را در زندگی ما ایجاد می کند که شامل احساسات ما نیز می شود. همانطور که در یک لحظه این را خواهیم دید.

چه چیز را بشنو؟ آیه ۴. در میان کثرت بی پایان ادیان و خدایان که در روزگار موسی و در جهان امروز پرستش می شود، تنها یک خدای حقیقی وجود دارد و خود او نیز یکی است. او رقیبی ندارد. فقط او وجود دارد. این بدان معناست که پیروی از هر دین دیگری سفر در جاده ای به سوی ناکجاآباد است. پرستش هر خدای دیگری به معنای پرستش هیچ است.

 خدا منحصر به فرد است و نام او نیز بی نظیر است - خداوند. آن خداوند را با حروف بزرگ ببینید. این کلمه عبری یهوه است و این نام شخصی‌ای است که خدا به قوم خود هنگام برقراری رابطه ویژه با آنها نازل کرد، رابطه ای که مانند ازدواج است. این نام ارتباطی خداوند است که خصوصیات او را خلاصه می کند: مهربانی، رحمت، لطف، وفاداری، نیت فوق العاده خیر برای ما و عشق. به ٧: ٦-٩ نگاه کنید.

 خداوند به دلیل اینکه چیز خوبی در تو دید تو را نجات نداد: «همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا کوتاهی کرده‌اند.» (رومیان ۳: ٢٣) بلکه خدا تو را نجات داد، زیرا دید که برای پادشاهی او چه سودی خواهی داشت، "شما در گناهان خود مرده بودید." (افسسیان ٢: ١)

 خدا تو را به خاطر هر کاری که کردی، هر چیزی که گفتی، هر دعایی که کردی یا داشتی نجات نداد. بلکه خدا شما را نجات داد زیرا او شما را دوست دارد و پسر خود را فرستاد تا برای شما بمیرد. خدا تنها خدای واقعی است و هیچ خدای دیگری مانند خداوند و نام و شخصیت کاملاً منحصر به فرد او وجود ندارد. ٤: ٧

 این همان چیزی است که خدا میگوید ما باید بشنویم. خدا را بشنویم. بنابراین، پاسخ، و واکنش ما چیست؟


 ۲. یک عشق (آیه ۵): تنها یک پاسخ به یک خدای واقعی وجود دارد و آن عشق یکپارچه است. عمر خود را صرف یک هدف معین می‌کنید، هیچ سرمایه‌گذاری‌ای مطمئن‌تر از این نیست. تردیدی ندارید که ببینید آیا گزینه بهتری پیش می آید یا خیر. بدون بی اعتنایی، فقط یک مثبت ساده، تعهد کلی و کامل، آیه ۵. خدا را با تمام قلب و جان و توانت دوست بدار. این در هر بخش از تفکر، رویا، انگیزه، تصمیم گیری، پاسخ، اشتیاق معنوی، عبادت، عاطفه، و جسم و وجود شماست.

 البته، ما فکر می کنیم، "من نمی توانم این کار را انجام دهم! من این کار را نکرده ام!» همه چیز ما را متوقف می کند و نیت خوب ما را تضعیف می کند. فصل ۶ درباره برخی از چیزهایی که عشق ما به خدا را تهدید می کند و تضعیف می کند به ما هشدار می دهد:
 - رفاه، آیات ١٠-١٢. پول، ثروت، چیزهای خوب همیشه حواس ما را پرت می کند. فراموش می کنیم که هر چه داریم از طرف خداست و در نهایت به جای هدیه‌دهنده، هدیه را می پرستیم. اینطور نیست؟

 - کثرت گرایی، این ایده که بیش از یک خدا وجود دارد، آیات ١٤-١٥. این که زندگیمان را صرف اهداف متعدد و نامعین کنیم و به خدایان دیگر برای تحقق رویاها، آرزوها و امیدهایمان اعتماد کنیم، همیشه وجود دارد، چه برای لذت باشد، چه موفقیت و پول و یا شغل.

 - مشکلات، آیه ١٦. اندکی پس از رهایی از بردگی، هنگامی که مردم در صحرا بودند و با وجود اینکه خداوند آبهای وسیع دریای سرخ را برای نجات آنها از هم جدا کرده بود، اما به او اعتماد نکردند که بتواند آب بیابان را تامین کند. تشنه بودند. این یک مشکل واقعی بود، اما به جای اعتماد به خدا، علیه او غرغر کردند. زندگی پر از مشکلات است. این اغلب دردناک است، و این لحظات ما را با یک انتخاب روبرو می‌کنند - اینکه به خدا عشق بورزیم یا نه. اعتماد کنیم که او به ما اهمیت می دهد و در شرایط سخت و همچنین در شرایط خوب ما را دوست دارد.  

[دو مثال شخصی…]

 اینها برخی از تهدیدات و خطرات اصلی عشق ما به خدا هستند. درمان چیست؟ انگیزه‌ی ادامه عشق ورزیدن به خدا چیست؟ به آیات ٢٠-٢٥ نگاه کنید. چرا خدا را که از همه احکام بزرگتر است دوست بداریم؟ خدا نمی گوید: "زمانی که تو شروع به دوست داشتن من کردی، شروع به دوست داشتن تو خواهم کرد." او همچنین نمی گوید: «مرا دوست داشته باش چون به تو می گویم». نه، بلکه او می گوید: «مرا دوست داشته باش چون تو را دوست دارم. شما برده بودید اما من شما را دوست دارم و نجاتتان دادم.»

 انگیزه دوست داشتن خدا یادآوری، مراقبه و تحریک قلب هایمان است، نه به خاطر ضعیف بودن عشق ما به او، بلکه به خاطر این که چقدر عشق او به ما زیاد است و به خاطر همه کارهای معجزه آسا و شگفت انگیزی که برای نجات ما انجام داده است.  

 بخش دیگری از کتاب مقدس آن را اینگونه بیان می کند: "عشق در این است، نه این که ما خدا را دوست داشتیم، بلکه او ابتدا ما را دوست داشت و پسرش را فرستاد تا کفاره (قربانی کفاره) گناهان ما باشد." (اول یوحنا ٤: ١٠) امروز ما به یاد می آوریم، مراقبه می کنیم، نان می خوریم، و شراب می نوشیم و دل و جان خود را با عشق خدا به ما در عیسی روشن می‌سازیم که بر روی صلیب به خاطر گناه ما مرد تا بخشش و زندگی ابدی را برای ما به ارمغان آورد - تا نجات دهد.  

 انگیزه‌ی عمیق، حیرت‌انگیز، الهام‌بخش، و نیرومند برای دوست داشتن خدا با تمام قلب، تمام جان، و تمام قدرت این است که خدای پسر بر روی صلیب شما را با تمام قلب، روح و قدرت خود دوست داشت. او شما را با اعضای رنجور بدن شکنجه شده اش دوست داشت در حالی که از روح رها شده اش فریاد می زد: "خدای من، خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟"


 ٣. یک زندگی (آیات ٦-٩): عیسی گفته‌ای معروف دارد: "اگر مرا دوست داری، احکام من را نگه خواهی داشت." (یوحنا ١٤: ١٥) و این منطق در تثنیه است. اولاً نام خدا و شخصیت منحصر به فرد و محبت او را می شنویم و ثانیاً او را با تمام وجود و جان و توان دوست می‌داریم و ثالثاً طبیعی ترین نتیجه دوست داشتن او این است که به دستورات او عمل می کنیم.

 عشق ما به خدا با اطاعت از خدا نشان داده می شود. یک خدا، یک عشق و یک زندگی. منظورم این است که ما بندگان یک یکپارچگی مطلق هستیم. زندگی ما به حوزه های مختلفی تقسیم نمی شود: من شغلم را به خدای آموزش و پرورش اعتماد خواهم کرد. پول من به خدای بانک ها؛ خانواده من به خدای بهترین محله ها. تمایلات جنسی من به خدای خودشناسی؛ کلیسای من به خدای موفقیت.  

زندگی هرکدام از ما باید در عشق و اطاعت از خدا باشد:

 - بصورت شخصی (و خصوصی) در درونی ترین وجود من، آیه ۶.

 - بصورت هدفمند هر روز، کل روز، کمک و آموزش و تشویق نزدیکترین و عزیزترین افراد به من، کسانی که می توانم بر زندگی آنها تأثیر بگذارم، به همان روش، آیه ۷.

 - به طور عمومی تا دیگران ببینند که عشق و اطاعت از خدا چیزی است که ما را شکل می دهد و چگونه آن را انجام می دهیم (دست هایمان). و این عشق و اطاعت از خدا اهداف و برنامه های ما و چگونگی رسیدن به آنها (چشم هایمان) را تعیین می کند. و این اطاعت از خدا بر هر بخش از جامعه تأثیر می گذارد، از سلول های اصلی خانواده ما (تصمیمات درب خانه)، مشاغل، جوامع گسترده تر، و تصمیمات قانونی (درواز‌ه‌های شهر، جایی که تصمیمات بزرگ گرفته می شد) آیات ٨-٩.


 نتیجه: «از این طریق می دانیم که فرزندان خدا را دوست داریم. وقتی خدا را دوست داریم و از دستورات او اطاعت می کنیم. و احکام او سنگین نیست.» (اول یوحنا ٥: ٢-٣)

